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شکست ها، ستون های موفقیتند..
ولز

مراسم ترحیم آیت‌الله ثقفی تهرانی در جهرم
در جهرم نیز مراسم ارتحال ایشان در مسجد امام خمینی 
بزرگوارم  استاد  جهرم  فقید  امام‌جمعه  حضور  با  )ره( 
و  آیت‌اللهی  حسین  سید  حاج  مرحوم  آیت‌الله  حضرت 
علماء شهر و مردم عالم دوستِ دارالمؤمنین جهرم برگزار 
شد؛ و استاد گران‌قدر حضرت آیت‌الله مرحوم حاج سید 
عبدالرسول شریعتمداری جهرمی )ره( که کمتر سخنرانی 
چندین  خود  چراکه  بود،  جلسه  سخنران  می‌کرد،  قبول 
در  ازجمله  بود  رسیده  تهرانی  ثقفی  آیت‌الله  خدمت  بار 
بازدید ختم اخویشان حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرحوم سید 
خان  علمیه  مدرسه  )استاد  جهرمی  شریعتمداری  حسن 
مروی تهران(؛ و چون از مقام علمی و شخصیت کم‌نظیر 
آیت‌الله ثقفی مطلع بود پیرامون شخصیت ایشان سخنرانی 

ارزشمندی ایراد نمودند.
فرازی از بیانات آیت‌الله شریعتمداری جهرمی )ره( در 

مراسم ترحیم آیت‌الله ثقفی تهرانی در جهرم
روحانی،  مرد  یک  فوت  مناسبت  به  مجلس  این   ...
مرحوم آیت‌الله ثقفی که بنده مکرر در تهران خدمتشان 
رسیده بودم و در جلسه خصوصی در منزل خودشان هم 
خدمتشان می‌رسیدم؛ دومرتبه ما ظاهراً خدمتشان رسیدیم 
که یک‌مرتبه‌اش این بود که موقعی که مرحوم اخوی ما 
]حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرحوم سید حسن شریعتمداری 
جهرمی[ فوت کرده بودند ایشان به مناسبت فوت مرحوم 
اخوی ما ]در تهران[ مجلس فاتحه تشریف برده بودند و 
مردی  ایشان.  منزل  رفتیم  )ختم(  بازدید  به‌عنوان  هم  ما 
بود وارسته، این کلمه وارسته، کلمه جامعی هست. مردی 
بود وارسته، اخلاقاً خیلی بسیار خوب، تظاهرش در اخلاق 
ملّ  بود.  بسیار خوب  خیلی  اخلاقش  مغز  ولی  نبود  زیاد 
تألیفات خودشان  از  یکی  بود،  محقق  بود،  دانشمند  بود، 
مرحوم  الفوائد[  دُرر  یا  الاصول  ]درُر  دُرر  بر  حاشیه  که 
آیت‌الله‌العظمی ]حاج شیخ عبدالکریم[ حائری است به ما 
هدیه فرمودند که معلوم می‌شود ایشان در تحقیقات علمی 

اطلاع کاملی داشته است ...
و دیگر به مناسبتِ فوت عیالشان، آن عیال دیگری که 
به‌عنوان  باز  است  انقلاب  کبیر  رهبر  عیال  مادر  از  غیر 
سرتاسر  بود  مردی  خلاصه  خدمتشان،  رفتیم  ما  تسلیت، 
باید  روحانی  مردِ  خلاصه  و  باایمان  باصفا،  معنویت،  با 

ازجمله اخلاقیات  خطابش کرد ولیکن چیزی که هست 
ایشان این بود که خیلی تظاهر نداشتند و لذا بوده است که 
خیلی شاید ایشان را اصلًا نمی‌شناختند و شاید بعضی‌ها در 
آن موقعی که مرحوم حجت‌الاسلام آقای حاج‌آقا مصطفی 
را  ایشان  موقع،  آن  بعضی‌ها  شاید  کردند  فوت  خمینی 
وضع  بسیار  که  موقعی  آن  در  این‌که  برای  شناختند 
فاتحه  مرحوم  آن  برای  تهران  در  که  بود، کسی  سختی 
گرفت ایشان بودند که جد مادری آن مرحوم بودند برای 
ایشان فاتحه گرفتند و ایشان علاوه بر این‌که این مکارم 
اخلاقی و فضائل علمی هم داشتند، علاوه بر این، بیت علم 
ابوالفضل  ایشان مرحوم حاج میرزا  حساب می‌شدند. پدر 
میرزا  حاج  مرحوم  هستند.  هم  تهرانی  اصلًا  که  تهرانی 
ابوالفضل تهرانی که از اعجوبه‌های روزگار بوده است و 
خیلی بسیار مرد عجیبی بوده است در استعداد و علمیت، 
منتهی اینکه عیبش این بوده است که در سن جوانی فوت 
کرده است. مثلًا: در حدود سن 48 سال که همین آیت‌الله 
ثقفی شاید 2 سال و نیم‌عمرشان بوده است که پدرشان را 
ازدست‌داده‌اند. در سن جوانی از دار دنیا رفته‌اند لذا خیلی 
معذالک  ولی  نمانده  باقی  ایشان  از  زیادی  اسم  آن‌طور 
کتاب‌ها  از  بعضی  مقدمه  از  بعضی  در  ایشان  شرح‌حال 
که  تهرانی  ابوالفضل  میرزا  حاج  مرحوم  است.  ذکرشده 
مرحوم  دستور  به  سامرا  از  قمری  1310 هجری  سال  در 
محمدحسن  میرزا  آقا  آقای  بزرگ،  آیت‌الله  آیت‌الله، 
شیرازی می‌آیند به تهران؛ و یک اجازه خیلی مفصل هم 
یعنی اجازه خیلی مهمی هم مرحوم میرزای شیرازی برای 
اجازه می‌نویسند که حکمهُ  ایشان می‌نویسند که در آن 
حکمهُ  که  می‌کند  تجلیل  ایشان  از  اندازه  این  حکمی. 
حکمی؛ یعنی هراندازه ایشان حکم کند حکم من هست و 
او که مرد بسیار عجیب و فوق‌العاده‌ای بود هم در ادبیات، 
در  مردم‌داری،  در  دیگر،  علمیّات  در  هم  و  شعر  هم‌طبع 
اخلاقیات و ... مرد بسیار عجیبی بوده است که برخی از 
مال  قصیده‌ای هست  یادم هست. یک  بنده  ایشان  اشعار 
دعبل خزائی که در مدح حضرت رضا )علیه السّلام( تائبه 
معروف است. در مدح حضرت رضا )علیه السّلام( سروده 
است و آن داستانِ تاریخی هم دارد و ایشان هم در مقابل 
دعبل خزائی عیناً مثل ایشان شعری در مدح حضرت رضا 
)علیه السّلام( گفته است. شعر دعبل خزاعی مختلف نقل 

شده است. بعضی 45 بیت نقل کرده‌اند و بعضی‌ها بیشتر 
تا 120 بیت هم نقل کرده‌اند ولی از ایشان 300 بیت شعر 
است؛ و در وسطش می‌گوید: وَ لوَ لمَْ یَکُنْ شَیخُ الخُْزَاعَةِ 
الْمِامُ  مَولَناَ  بحَِضَرتِ  الغَْرباَِتی  اطَْلُبِ  فیِ  قَصِیدَتُهُ  مُنشِداً 
الَّذِی یُبَیِّنُ وَ یَجَلیِّ ظُلمَْتَهُ الشُّْبَهاتیِ وَ فضََّلتُْهُ: اگر که دعبل 
مقابل حضرت رضا )علیه  را در  خزاعی، قصیدة خودش 
او  با طلب  را  او  بود و حضرت هم  نکرده  السّلام( ذکر 
نداده بود و مدحش نکرده بود. فشََرَّفهَُ فیِ مَدْحَهِ وَ قُربهِِ وَ 
فضَْلهِِ فنَیِهَا بهِِ غَیْرُ صِراطِی لفََضَّلتُْهَا: اگر که این‌طور نبود 

من شعر خودم را بالاتر از شعر دعبل خزاعی می‌دانستم.
بسیار،  تهرانی  ابوالفضل  میرزا  حاج  است  بوده  مردی 
بسیار فوق‌العاده و خیلی بسیار عجیب بوده است. به همین 
ایشان  این‌که  مناسبت  به  و  ایشان  فوق‌العادگی  مناسبت 
از طرف مرحوم آقای آمیرزا محمدحسن شیرازی، آمده 
است یک داستانی نقل می‌کنم و این داستان خیلی بسیار 
عجیب هست. یک نفر کسی که خیلی بسیار مواظب و 
از  بزرگی  برداشت  خیلی  می‌کند،  دارد  حقوق  رعایت 
این قصه می‌کند. آن داستان عبارت است از این‌که: در 
تهران در همان موقعی که در سال 1310 هجری قمری، 
ایشان تشریف آورده بودند در تهران، خیلی هم با تجلیل 
ثقفی  آیت‌الله  همین  هم  مطالب  بعضی  که  احترام  و 
بودند  شده  وارد  کردند.  نقل  بنده  برای  خودشان  تهرانی 
محمدحسن  میرزا  آقا  آقای  آیت‌الله  مرحوم  تهران،  در 
هم‌دوره  ایشان  و  بوده؛  تهران  اول  درجه  عالم  آشتیانی، 
محمدحسن  میرزا  آقا  آقای  شیرازی،  بزرگ  میرزای  با 
شیخ  مرحوم  برجسته  شاگردان  از  دو  هر  و  است؛  بوده 
نقل  به‌طوری‌که  انصاری  شیخ  مرحوم  بوده‌اند.  انصاری 
می‌کنند، فرموده بوده است که من درس را برای سه نفر 
محمدحسن  آمیرزا  شیرازی،  محمدحسن  آمیرزا  می‌گویم 
مرحوم  خلاصه  رشتی.  حبیب‌الله  میرزا  مرحوم  آشتیانی، 
مرحوم  سامرا،  در  کامل  مرجعیت  محمدحسن،  آمیرزا 
آن  و  تهران  در  مرجعیت  آشتیانی  آمیرزامحمدحسن 
آمیرزا  آیت‌الله  مرحوم  از  که  هم  تنباکو  تحریم  فتوای 
محمدحسن شیرازی صادرشده بود، به دست همین مرحوم 
آمیرزا محمدحسن آشتیانی به مردم پخش شد. آقای آقا 
همان  تهران.  در  رفتند  وقتی‌که  تهرانی  ابوالفضل  میرزا 
سال 1310 هجری قمری آمدند تهران؛ مقامشان خیلی بالا 

از  به‌طوری‌که  بالا رفت  رفت. درس می‌گفتند، مقامشان 
مرحوم  هم‌دوره  که  آشتیانی  محمدحسن  آمیرزا  مرحوم 
این  بود  نیامده  خوششان  بعضی‌ها  رفت.  بالا  بوده  میرزا 
آمیرزا محمدحسن آشتیانی  این‌که مرحوم  برای  قسمت، 
بوده. گفته  تهرانی  ابوالفضل  میرزا  حاج  استادِ  در ردیف 
جلوتر  می‌رود،  بالا  مقامشان  حالا  که  ایشان  که  بودند 
می‌زند. حالا بر روی هر حسابی بوده خوششان نیامده بوده 
است و بالاخره به مرحوم آمیرزا محمدحسن شیرازی در 
سامرا می‌رسانند که برای حفظ مقام روحانیت که ایشان از 
آمیرزا محمدحسن آشتیانی جلو رفته است. بهتر این است 
که شما آن اجازه‌ای که به ایشان داده‌اید. آن اجازه مهمی 
که به ایشان داده‌اید. آن اجازه را از ایشان پس بگیرند. 

ایشان می‌گوید باشد تا فکرش کنم.
خلاصه بعدازآن که فکر کردند، فردایش بود. پس‌فردایش 
بوده به همان‌هایی که این حرف می‌زنند به آن‌ها می‌گویند 
که اگر ما شخصیت آمیرزا ابوالفضل تهرانی را بخواهیم به 
100 قسمت تقسیم کنیم. مثلًا 20 قسمتش )حالا این 20 
قسمت از بنده هست و این قصه هم از خود آیت‌الله ]حاج 
شیخ مرتضی[ حائری یزدی بنده شنیدم و هم از آیت‌الله 
قسمت   20 هست.  ایشان  علمیت  از  شنیدم.(  بنده  ثقفی 
مردم‌داری  از  قسمت  ایشان هست. 20  دیانت  و  تقوا  از 
ایشان  زادگی  آقا  از  مثلًا  هم  قسمتش   10 ایشان هست. 
ابوالقاسم  آمیرزا  مرحوم  پدرشان،  ایشان  چون‌که  هست. 
کلانتر بود؛ که آن هم‌دوره با آمیرزا محمدحسن شیرازی 
بوده و از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده است؛ و این 
تقریراتی هم که از مرحوم شیخ انصاری در درس هست 
که  هست  کلانتر  ابوالقاسم  میرزا  مرحوم  همین  قلم  به 
این‌که  هستند.  تهرانی  ابوالفضل  آمیرزا  آقای  همین  پدر 
به همین  بیت علم هستند  از  ثقفی  عرض کردم آیت‌الله 
مناسبت هست؛ و خیلی هم اتفاقاً مرحوم آمیرزا ابوالفضل 
مدح  در  دارد  شعری  یک  می‌کند  تجلیل  پدرشان  از 
مرحوم میرزای شیرازی و خیلی از پدرش تجلیل می‌کند 
و می‌گوید پدرِ من برادرِ شما بود اما برادرِ دوستی. امامُ 
فضیلت و نبئیَ فقهٍ و رباًّ فی اصول الفقه یعبد. این اندازه از 
پدرشان تجلیل می‌کند. خلاصه 10 درجه به‌واسطه این‌که 
تهران،  بازار  در  ایشان  چون‌که  هستند  عشیره  صاحب 
قوم‌وخویشانشان در بازار تهران تجارت داشتند. آن‌وقت 

در بین شخصیت‌هایی که ما حساب بکنیم. ممکن است 
10 درجه هم به‌واسطه این باشد که ما همچنین اجازه‌ای 
برای آقای آمیرزا ابوالفضل نوشته‌ام. حالا اگر من بخواهم 
اجازه خودم را پس بگیرم. همان درجه از شخصیت ایشان 
باعث  این  اگر  اما  و  من حق‌دارم  بشود  گرفته شود کم 
بشود من شخصیت دیگرشان هم پامال بشود یعنی اسباب 
اهانت ایشان باشد من چه حقی دارم؟ خیلی بسیار کلمه 
عجیبی است بین یک نفر، مرد روحانی بزرگ، چه اندازه 
باید مواظب حقوق اشخاص باشد. نه‌تنها اشخاص عالم و 
روحانی بلکه مواظب حقوق تمام افراد باشد. تمام مردم به 
گردن انسان حق دارند. نکند یک‌وقتی از حق یک نفر 
شخص ضعیفی تضییع بشود و حق یک نفر از بین برود...
و  خاشعانه  و  خالصانه  احترام،  و  ادب  باکمال  پایان  در 
عاجزانه از درگاه باری‌تعالی برای مفسر بزرگوار حضرت 
والد  و  تهرانی  ثقفی  محمد  میرزا  حاج  مرحوم  آیت‌الله 
ابوالفضل تهرانی و  معظمشان آیت‌الله مرحوم حاج میرزا 
جد بزرگوارش آیت‌الله حاج میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی 
و فرزندان درگذشته‌اش ازجمله آیت‌الله مرحوم حاج میرزا 
ثقفی  خدیجه  حاجیه‌خانم  سرکار  و  تهرانی  ثقفی  حسن 
اطهار  ائمه  با  حشر  و  درجات  علو  راحل(  امام  )همسر 

)علیهم السّلام( خواستارم.
وَ سَلامٌ عَلیَهِ یوْمَ وُلدَِ وَ یوْمَ یمُوتُ وَ یوْمَ یبْعَثُ حَیاً.

مفسّر تهران
یادی از آیت‌الله مرحوم حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی )پدرخانم امام راحل(
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جهان دل نهاده بدین داستان
نیاز ایرانیان به سرایش شاهنامه

ارمغان مور:
مفهوم  درباره چند  است  مور جستاری  ارمغان 
تاریخ،  از  بیش  کتاب  این  شاهنامه.  بنیادی 
گردآوری  شعر  کار  و  است  شاعرانه  اثری 
بینش  از  برگذشتن  نیست،  گذشتگان  دانش 
اهل  ناخودآگاه  و  خودآگاه  اعتلای  دانش،  و 
زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است... 
شاهنامه تاریخ پیروزی در شکست، یا به زبان 
در  زیرا  است؛  شکست  پیروزیِ  تاریخ  دیگر 
نیروی  و  است  کار  در  گزینشی  مرگ  برابر 
شاهنامه  می‌راند...  فرمان  بقا  غریزه  بر  اراده 
تاریخی آرمانی است، آن‌گونه که می‌پنداشتیم 
که  گزینشی  با  فردوسی  و  داشتیم؛  آرزو  و 
سرمنزل  به  را  آرمان  این  آرزو،  این  می‌کند 

عافیت می‌رساند.
در داستان‌های شاهنامه، با خواندن »تاریخ، هر 
ویژگی  -که  را  زیبایی  و  متعالی  حقیقت  بار 
خود  روح  در  است-  هنری  والای  اثر  هر 
جمعی،  خاطره  بازیابی  این‌گونه  و  می‌آزماییم 
توأم است با موهبت شادی فرخنده‌ای که دیدار 
زیبایی به ما ارزانی می‌دارد؛ و لذت این شادی، 
از آنِ ماست  از گذشته می‌آید، دیگر  اگرچه 
که هستیم و آن‌ها که پس از ما خواهند بود. 

)مسکوب، شاهرخ مقدمه کتاب(
وزیر فرهنگ و ارشاد ایلامی دولت صلاحات، 
نگاه  نوشت:  خود  وبلاگ  در  یادداشتی  با 
دید  زاویه  از  شاهنامه  خواندن  و  فردوسی  به 
شاهرخ مسکوب طراوت و لطف و زیبایی و 
افق‌های  بود که  دیدبانی  او  دارد!  دیگری  غم 
کاویده  درون  و  برون  سو،  هر  از  را  شاهنامه 
دانشور  سیمین  روزی  بود.  دیده  به‌درستی  و 
رونده  که  کوهی‌ست  مثل  شاهنامه  می‌گفت: 
را پس می‌زند و رونده به سستی گام‌های خود 
قله  از  مسکوب  بگویم  نمی‌خواهم  می‌برد.  پی 
اما می‌گویم  نگریسته است،  را  افق‌ها  شاهنامه 
بی‌همتاست.  او  شاهنامه  پژوهش  تاریخ  در 
جانمایه  در  جست‌وجو  مرادم  که  بدیهی‌ست 
کار  وگرنه  فردوسی‌ست  روان  و  شاهنامه 
همکاران،  و  مطلق  خالقی  دکتر  کارستان 
به‌عنوان  شاهنامه  شناخت  اوج  همان  تاکنون 
هوشمندی  با  مسکوب  اعتمادست.  مورد  متن 
بین دانستن شاهنامه و فهمیدن آن تمایز قائل 
نه‌فقط  است. وقت آن است که شاهنامه  شده 
زنده  همچنان  تا  شود  اندیشیده  بلکه  دانسته 

بماند.
فهمیدن  و  آگاهی‌ست  از  سطحی  دانستن 
ژرفایی دیگر دارد. شاهرخ مسکوب، در عمر 
تأکیدش  و  رویکرد  و  توجه  هشتادساله‌اش، 
به  که  مور  ارمغان  کتاب  بود.  شاهنامه  بر 
دقیق‌ترین  بود،  او  کتاب  آخرین  معنا  یک 
نیز  او  پژوهی  شاهنامه  کتاب  دل‌پذیرترین  و 
هست. کتاب توسط نشر نی به شکل ممتاز و 

بدون غلط منتشرشده است. )۱(
از پنج جستار تشکیل‌شده است، زمان،  کتاب 

آفرینش، تاریخ، جهانداری و سخن.
تفسیر هرکدام در  تبیین و  بدیهی‌ست که در 
هر جستارگاه شاهد آمیختگی و بیان نسبت این 
در  که  همان‌گونه  هستیم.  یکدیگر  با  عناوین 
شاهنامه فردوسی که راوی ست به‌عنوان حکیم 
هم حضور دارد و از زبان خرد جاودان و یا پیر 

مغان سخن می‌گوید. مثل:
فریدون فرّخ فرشته نبود

ز مُشک و زعنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این سروری

تو داد و دهش کن فریدون تویی!

و  اندیشه  از  موجی  ست،  فردوسی  سخن  این 
روح پاک و جان پیراسته او.

عنوان‌های دیگری نیز در شاهنامه وجود دارد 
که شایسته پژوهش و یا جستارنویسی‌ست، با 

همین آدابی که مسکوب نوشته است!
داد، دین، شرم، خویشتن کشی،  شادی، خرد، 
ایران‌شهر و یا شهر ایران، آز و نیاز، آهستگی 
و شایستگی، زندگی و مرگ، از این جمله‌اند.

کاش همین رسمی که در اروپا و آمریکا در 
دانشگاه‌ها برقرارست، در کشور ما هم سامان 
با  مسکوب  شاهرخ  کرسی  مثلًا  می‌کرد.  پیدا 
تأسیس  دانشگاهی  در  شاهنامه‌شناسی  عنوان 
تدریس  به  شایسته  شاهنامه‌شناسی  و  می‌شد 
نشست‌هایی  هرساله  می‌پرداخت.  پژوهش  و 
برگزار می‌شد و کشور ما و یا دانشگاه تهران 
جهان  در  شناسی  شاهنامه  مرجعیت  به  تبدیل 

می‌گردید! )مهاجرانی، عطاالله، وبلاگ(
آنتالوژی شاهنامه فردوسی:

که  است  روشی  و  متد  شاهنامه،  آنتالوژی 
کشف روابط معنایی بین شخصیت‌های شاهنامه 
می‌پردازد و به‌گونه‌ای باهدف هستی‌شناسی به 
و  می‌کند  نفوذ  شخصیت‌ها  میان  روابط  عمق 
ارتباطات  این  از  دیداری  و  روشن  جلوه‌ای 

معنایی را پدید می‌آورد.
سنجش و تفسیر شاهنامه
پژوهشکده‌های شاهنامه؛

تحقیقاتی  مؤسسه  فردوسی،  شاهنامه  بنیاد 
وابسته به وزارت فرهنگ و هنر، در سال ۱۳۵۰ 
شاهنامه  درباره  پژوهش‌های  پیشبرد  باهدف 
انتقادی  متن  انتشار  و  تصحیح  و  فردوسی 
علمی  سرپرستی  شد.  بنیان‌گذاری  شاهنامه 
بنیاد از ابتدای بنیان با مجتبی مینوی و از سال 
کوشش‌های  بود.  ریاحی  محمدامین  با   ۱۳۵۵
شاهنامه  نسخه‌های  گردآوری  شامل  بنیاد  این 
و بن‌مایگان پژوهشی درباره شاهنامه از سراسر 
متن  تصحیح  به‌منظور  آن‌ها  ارزیابی  و  جهان 
متن  تهیه  و  نسخه‌ها  نهادن  برابر  و  شاهنامه 
شاهنامه  مختلف  بخش‌های  از  تصحیح ‌شده 
برجسته‌ترین  از  بود.  بنیاد  پژوهشگران  توسط 
پژوهشگران بنیاد شاهنامه، جلال خالقی مطلق 
از  پس  شاهنامه  بنیاد  بودند.  تفضلی  احمد  و 

انقلاب ۱۳۵۷ از ادامه کار بازماند.
 ۱۳۹۳ خرداد  در  شاهنامه  پژوهشکده  دومین 
دانشگاه  پمبروکِ  کالج  در   )۲۰۱۴ )ژوئن 
کمبریج گشایش یافت. مرکز شاهنامه دانشگاه 
نگاره‌های  از  بزرگی  آرشیو  دارای  کمبریج 
سده‌های  به  مربوط  شاهنامه  خطی  نسخه‌های 
حال  در  مرکز  این  مدیریت  است.  گوناگون 
پژوهشگر  و  استاد  عبدلاوا،  فیروزه  با  حاضر 
است.  دانشگاه  این  در  ایران  هنر  و  تاریخ 
بیتا  مالی  کمک  با  توانست  کمبریج  دانشگاه 
دریاباری )سرمایه‌دار و خیّر ایرانی-آمریکایی( 

مرکز شاهنامه‌پژوهی را در بخش ایران‌شناسی 
این دانشگاه تأسیس کند. این مرکز در آغاز با 
کمک مالی ۲ میلیون دلاری به پروژه شاهنامه 
دانشگاه کمبریج که در سال ۱۹۹۹ به کوشش 
چارلز ملویل پدید آمده‌بود، آغاز به کارکرد. 
کالج پمبروک که پیشینه‌ای شش‌صدساله دارد 
که  است  کمبریج  دانشگاه  کالج   ۳۱ از  یکی 

کارنامه برجسته‌ای در ایران‌شناسی دارد.
اولین آنتالوژی شاهنامه فردوسی:

 ۲۵ پنجشنبه  انتشار:  تاریخ  داخلی،  بخش 
اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱: ۲۳

اولین  فردوسی،  جهانی  روز  سالگرد  در 
آنتالوژی شاهنامه که به همت آقایان »بابک 
شده  اجرا  و  طراحی  معیری  حمید  و  ونداد 
است، برای استفاده عموم مردم و علاقه‌مندان، 
اینترنتی پایگاه  روی  بر  رایگان   به‌طور 
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قرارگرفته است.

آنتالوژی یکی از پیشرفته‌ترین متدهای کشف 
یا  روایت  یک  در  عناصر  بین  معنایی  روابط 
بر روی  شیوه  این  به‌کارگیری  که  ماجراست 
شخصیت‌های گران‌سنگ‌ترین روایت حماسی 
ایران، شاهنامه فردوسی، تبدیل به اثری خلاقانه 

و بدیع شده است.
تشریح  در  الف  با  گفت‌وگو  در  ونداد  بابک 
اعلام کرد:  پروژه  این  در  انجام‌گرفته  فعالیت 
آنتالوژی یعنی روابط معنایی بین عناصری را 
هستان‌شناسی  به  فارسی  در  کنیم که  مشخص 
تشکیل ‌شده  آنتالوژی  هر  است.  شده  ترجمه‌ 
شاهنامه  افراد  اینجا  در  واژگان  دایره  یک  از 
فردوسی، ویژگی‌های معنایی لغات مانند زن و 
مرد بودن یا دیو و انسان و حیوان بودن و... و 
یک مجموعه از روابط معنایی بین این‌ها مانند 

روابط خانوادگی، جنگ، قتل و... است.
در معنی عام کلمه، آنتولوژی:

به شاخه‌ای از علم فلسفه اتلاق می‌گردد که به 
دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل هستی چیست؟ 

)onto - هستی( )logy - مطالعه(
فردوسی،  شاهنامه  لوژی(  )آنتا  آنتولوزی 
بین  معنایی  پیوندهای  تا  است  تلاش  در 
شخصیت‌های شاهنامه را مشخص کند و درک 

بصری از جهان شاهنامه به دست دهد!

این آنتولوژی ویژگی‌های هر شخصیت )بیش 
اصلی،  دسته‌بندی  پنج  در  از ۱۱۰۰ شخصیت( 
)اهورایی  دینی  مرد(،  یا  )زن  جنسیت  شامل 
نوع  نیرانی(،  و  )ایرانی  ملیت  اهریمنی(،  یا 
)فرشته، دیو، انسان و جانور( و رتبه اجتماعی 
)موبد، پیامبر، شاه، درباریان، لشکری و مردم 

عادی( مدل شده است.
از ۱۳۰۰  بیش  مدل‌سازی  برای  این،  بر  علاوه 
از  ها(   predicate( شخصیت‌ها  بین  رابطه 

دوازده نوع رابطه زیر استفاده شده است:
ادامه دارد...

  محمد رجبی


